
گوشیت »یــارد هیوندا«، می بینی 
کــه از فــضــای کــشــتــی ســازیــشــون 
چه جوری استفاده می کنن. جای 
 نـــــداره. هــمــه جــا پر 

ً
خــالــی تــقــریــبــا

کارگاه و کارگره. بعد از غذا، دستتو 
مــی زارم تو دست مهندس، ازش 
بپرس چــرا تو جایی که خودمون 
ــم، کــشــتــی هــا  ــیـ ــتـ ــاخـ کـــشـــتـــی سـ
ــره بــراشــون  رو مــیــدن ژاپــــن و کــ
بــســازن؟! اونوقت می فهمی این 
خیمه خستگی کــه رو ســر اینجا 
عــلــم شــــده، ســتــونــش رو کـــدوم 

اوستایی به راه کرده.
صدای نعره امیر حیدر میان جمعیت 
ــه ایــهــا  صــدنــفــره گــرســنــه پــیــچــیــد کـ

المطالبه گرون، ناهار رسید.
خودم را به امان شن ها سپرده بودم. 
، انگار بزرگ تر بود.  خورشید در بندر
قرص سرخش انگار داشت شیفت 
ــه اش در  را تحویل مـــی داد و بــه خــان
دریــا می رفت تا هرچه را آن روز دیده 
بــود، بــرای زن و بچه اش تعریف کند. 
ــرم بــرداشــتــم  ــر سـ دو دســـت را از زیـ
و بـــه طـــرف دریــــا دراز کــشــیــدم. یک 
ــود و با  ــده ب ــرم پــایــه ش ــر س دســتــم زی
ــای شسته  ــت دیـــگـــرم، شـــن هـ ــ دس
شــده جلوی صورتم را به گلوله های 
کــوچــک تبدیل مــی کــردم. در ذهنم 
وول می خورد که خورشید صداهای 
ایــن پایین راهـــم مــی تــوانــد بشنود؟ 
گیریم که گوشش آنقدر تیز باشد، 
زبــان مــارا هم بلد اســت؟ اصــلًا شاید 
بــرای خــودش، مترجم همراه داشته 
باشد؛ اما بازهم کافی بود؟ کافی بود 
برای شنیدن حرف های اون قسمت 
آخــر کشتی سازی؟ همون جایی که 
جزئی از برنامه نبود. مگر آنهایی که 
هــم شنیدن و هــم زبــان بلد بــودنــد، 
دغدغه ها و استعدادها را فهمیدند؟! 
داشتیم از در اصلی بیرون می رفتیم 
ــا مــاشــیــنــش جلوی  ــه مــهــنــدس، ب ک
اتــوبــوس اول را گــرفــت. از اتــوبــوس 
پایین پــریــدم و رفتم تــا ببینم قصه 

خودم را به امان شن ها سپرده بودم. خورشید در بندر، انگار بزرگ تر بود. قرص 
سرخش انگار داشت شیفت را تحویل می داد و به خانه اش در دریا می رفت تا 

هرچه را آن روز دیده بود، برای زن و بچه اش تعریف کند

سفرنامه
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 باید کم کم حلقه دور مهندس سکو 
ً
ــود. قاعدتا دقیقه گذشته ب

خلوت تر می شد. بچه ها باید کم کم حوصله شان سر می رفت و رگ 
بازیگوشی شان ورم می کرد. ولی انگار حلقه داشت تنگ تر می شد. 

گوش ها تیزتر شده بود. کنجکاوی کشاندتم وسط حلقه.
 همانی بود که وقتی داشتم بــرای انتخاب 

ً
تیپ و قیافه اش، دقیقا

رشته، روی آن کاغذها اولویت اولم را مهندسی عمران می نوشتم، 
ــودم. می دانستم حــداقــل نصف بچه ها  در ذهــن خـــودم ساخته بـ
دانشجوی مهندسی نیستند و طبق قوانین نانوشته من، می باید 
کم کم سرهایشان به گوشی هایشان منگنه می شد. اما این مهندس 
 حواس بچه ها را دزدیده بود. می توانستم سوسوی 

ً
خوش ذوق ظاهرا

روشن شدن چراغ امید را در چشم های خسته بچه ها ببینم. شاید 
انتظار نداشتن در این مجموعه بلاتکلیف و بی برنامه که با وجود 
زحــمــت کــارکــنــانــش، آنــقــدر ول و بــی دروپــیــکــر رهــاشــده بـــود، چنین 
مهندسی با این ایده ها و تجربیات نفس بکشد. وقتی مهندس از 
این می گفت که چه طور عملیات پیچیده بارگذاری سکوهای نفتی 
را که نیاز به تجهیزات پیشرفته و تجربیات چندین ساله دارد، به 
کمک مهندس های ایرانی و با تجهیزات خلاقانه و ابــداعــی، بعد از 
اینکه شرکت خارجی مثل همیشه قهر کرده و رفته، انجام دادیم، یخ 
ناامیدی قلب بچه ها شروع به چکه کرد. روایت انگار داشت عوض 

 می شد. پرسیدم: مهندس، این سکوها تولید داخله؟
سرش انگار به یک وزنه ده کیلویی گره خورده  باشد، پایین رفت.

 نــه مهندس، نمیدونمم چــرا! ایــن هیچی نـــداره. جــوونــای مــا یه  	
چیزایی رو ساختن که این در مقابلشون هیچی نیست.

بیست ساله داریم اینو وارد می کنیم.
ــه دانــشــجــویــان بـــذر التماس  ــه دانـ مــردمــک هــایــش در صـــورت دانـ

می کاشت.
 شما می تونید، خواهش می کنم برید و این رو بسازید، فقط شما  	

اراده اش رودارید.
آیفون 13 از غلاف کمر یکی از بچه ها بیرون آمد و مسلح شد تا یک 
سلفی خوب از جرقه خودباوری در منزل دغدغه، میهمان پیج های 

اینستایمان کند.
جرقه ای که قرار بود در منزل بعدی، بخورد زیر بشکه های بنزین و 
. با صدای دادوبیداد و به کمک محمدحسین  الو بگیرد. انفجار نور
 تا کمر در آب فرورفته بودند و آب بــازی 

ً
، بچه ها را که بعضا و حیدر

می کردند، جمع وجور کردیم و با یک ربع تأخیر سوار اتوبوس هایشان 
کــردیــم. تــا اذان چیزی نمانده بــود و قــرار بــود نماز را در منزل دوم 

بخوانیم. اولین تکه از پازل جواب؛ منزل قله خودباوری.
منزل دوم؛ قله خودباوری:

کارت فعالت رو هم یه وقت ندیا! کارت عادی بسشونه
 شما نگاه کن، آلان یه زنگ می زنم حاجی هماهنگش کنه 	
 شوما اگه حاجیت هماهنگ کن بود، اون روز موتور منو  	

سرچهاراه نمی گرفتن
افتاده بودند به شوخی با حراستی های ورودی پالایشگاه. یک 
ماشین ایمنی HSE افتاد جلوی دو اتــوبــوس. به محض ورود، 

چیست. گفت امروز هماهنگ کرده 
تا بتوانیم قسمت ساخت سکوهای 
نــفــتــی را هـــم بــبــیــنــیــم. گـــل ازگــلــش 
شکفته بــود. با آن صــورت آفتاب زده 
ــنـــدری، هــرســری  و لــهــجــه شــیــریــن بـ
زورش را می زد تا دانشجوها چیزهای 
بیشتری از کارهایشان بدانند. انگار 
غمی در صورتش خانه کرده بود. غم 
اینکه بالانشین ها، حــواســشــان به 
 
ً
استعدادها و تــوان آنها نبود. حتما

پیش خــودش ایــن دانشجوها را به 
قامت منادیانی می دید که قرار است 
صــدای رنــج دورانـــی کــه بــرده انــد را به 
گوش ملت و بالانشین ها برسانند. 
ــا از غــلاف  ــن ه ــی کــنــار ســکــوهــا، دورب
درآمــدنــد. مهندس هماهنگ کرده 
بود تا به قول خودش، یکی از بهترین 
مهندس های سکوها، بــرای بچه ها 
روایت کند. راستش ابتدا کمی نگران 
ــودم. روزهــــای قــبــلــی، مهندسینی  ــ ب
ــت پیچ و  که می آمدند، برایمان روای
مهره مــی کــردنــد. حتی بچه هایی که 
رشته هایشان مرتبط بود هم چیزی 
عقب  همین  ــرای  بـ نمی فهمیدند. 
ایــســتــادم و غــرق در سکوها شــدم. 

یکی از بچه ها کنارم به رفیقش گفت
 بــه نظرت میشه ایـــن رو هــم غیب  	

کرد؟!
ــدود ده  ــ ــک کــــــردم. حـ ــم را چـ ــت ــاع س

تیپ و قیافه اش، 
 همانی بود 

ً
دقیقا

که وقتی داشتم 
برای انتخاب رشته، 

روی آن کاغذها 
اولویت اولم را 

مهندسی عمران 
می نوشتم، در 

ذهن خودم 
ساخته بودم. 

می دانستم 
حداقل نصف 

بچه ها دانشجوی 
مهندسی نیستند 

و طبق قوانین 
نانوشته من، 

می باید کم کم 
سرهایشان به 

گوشی هایشان 
منگنه می شد
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